
 
سؤال/جواب ١٧: علت برگزیده شدن انبیا، فرستادگان و ائمھ (ع) و عصمت 

آن ھا 
  

ســـؤال/ ١٧: مـــا عـــلةّ اخـــتیار الأنـــبیاء والـــمرســـلین والأئـــمة  دون غـــیرھـــم 
واختصاصھم بالعصمة؟ 

پـرسـش ۱۷: عـلت بـرگـزیده شـدن انبیا، فـرسـتادگـان و ائـمه (ع) از میان دیگران و 
اختصاص یافتن عصمت به آن ها چیست؟ 

 
الـجواب: لـما نشـر الله سـبحانـھ وتـعالـى بـني آدم بـین یـدیـھ سـبحانـھ وخـاطـبھم: ﴿… 

ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ …﴾ ([216])، انقسموا إلى جماعات بحسب إجابتھم: 
پاسخ: 

هــنگامی  که خــدای ســبحان بنی آدم را در پیشگاه خــود گســترانــد و آن هــا را 
مـــخاطـــب قـــرار داد: ﴿... آیا مـــن پـــروردگـــارتـــان نیستم؟....﴾([217]) بـــر اســـاس 

پاسخ های شان به چند دسته تقسیم شدند: 
 

الجـماعـة الأولـى: ھـم الـذیـن رأوا الـنور مـن وراء الـحجب، فـأجـابـوا بـ (بـلى) قـبل أن 
یـصل الـسؤال إلـى أسـماعـھم. وتــنقسم ھـذه المجـموعـة إلـى جـماعـات عـدیـدة بحسـب 

عدد الحجب التي رأوا من ورائھا النور. 
 دسـته ی اول: کسانی هسـتند که نـور را از پشـت پـرده هـا دیدنـد و پیش از آن که 
سـوال بـه گـوش هـایشان بـرسـد، بـا «آری» پـاسـخ دادنـد. این گـروه بـر اسـاس تـعداد 

پرده هایی که از پشت آن نور را دیدند، به دسته های فراوانی تقسیم می شوند. 
 

وھـؤلاء ھـم الـذیـن خـرقـوا حـجب الـنور ووصـلوا إلـى مـعدن الـعظمة ([218])، قـال 
أمـیر الـمؤمـنین (ع): (إلھـي ھـب لـي كـمال الانـقطاع إلـیك وأنـر أبـصار قـلوبـنا بـضیاء 
نـظرھـا إلـیك حـتى تخـرق أبـصار الـقلوب حـجب الـنور فـتصل إلـى مـعدن الـعظمة 

وتصیر أرواحنا معلقة بعز قدسك) ([219]). 



این هـا کسانی هسـتند که پـرده هـای نـور را دریدنـد و بـه مـعدن عـظمت رسیدنـد.
([220]) امیرالـمؤمنین (ع) می فـرمـاید: «بـارپـروردگـارا! مـرا انـقطاع کامـل بـه سـوی خـود 
عـطا فـرمـا و دیدگـان دل مـا را بـه نـوری که بـا آن، نـور تـو را مـشاهـده کند روشـن سـاز تـا 
آن که دیدگـان دل، حـجاب هـای نـور را بِـدَرد و بـه سـرچـشمه ی عـظمت واصِـل گـردد و 

جان های ما به مقام قدسی عزّتت بپیوندد».([221]) 
 

والجـماعـة الـثانـیة: ھـم الـذیـن رأوا الـنور بـعد أن اخـترق الـحجب، فـأجـابـوا بـ (بـلى) 
بـعد أن وصـل الـسؤال إلـى أسـماعـھم. وأیـضاً تـنقسم ھـذه الجـماعـة إلـى جـماعـات عـدیـدة 

بحسب سرعة السماع والإجابة، وھاتان الجماعتان ھم: الأحرار. 
دسـته ی دوم: کسانی هسـتند که پـس از دریده شـدن پـرده هـا، نـور را دیدنـد و پـس 
از آن که سـؤال بـه گـوش شـان رسید، بـا «آری» پـاسـخ گـفتند. این هـا نیز بـراسـاس 
سـرعـت شنیدن و پـاسـخ دادن، بـه دسـته هـای فـراوانی تقسیم می شـونـد. این دو دسـته 

همان احرار (آزادگان) می باشند. 
 

ثم تأتي جماعة العبید: وھم الذین قالوا (بلى) بعد سماع كلمة (بلى) من غیرھم. 
ســپس دســته ی بــندگــان می آید: کسانی که پــس از شنیدن کلمه ی «آری» از 

دیگران، «آری» گفتند. 
 

ثم جماعة المنافقین: قالوا (بلى)، ولكن في قلوبھم شك مما سمعوا ([222]). 
سـپس گـروه مـنافقین می بـاشـند: «آری» گـفتند ولی در دل هـایشان نسـبت بـه 

آن چه شنیدند شک و تردید بود.([223]) 
 

ثم جماعة الكافرین: وھم الذین لم یقولوا (بلى) ([224]). 
سپس گروه کافران می آید: و این ها کسانی هستند که «آری» نگفتند.([225]) 

 



والأنـبیاء والـمرسـلون والأئـمة  مـن الجـماعـة الأولـى ، وقـد رأوا الـنور مـن وراء 
الـحجب؛ لأنـھم لـم یـلتفتوا یـمیناً أو شـمالاً، بـل تـعلقت أرواحـھم بـالـملأ الأعـلى، وقـصروا 
 ً نـظرھـم عـلى جـھة الـفیض الإلھـي، فـلم یـغفلوا عـن الله سـبحانـھ وتـعالـى، وھـم  أیـضا
درجـات، فـمنھم مـن ركـز كـل وجـوده فـي الـنظر إلـى جـھة الـفیض الإلھـي، ومـنھم مـن 
ھـو أقـل مـن ذلـك، وكـل واحـد مـنھم  أعُـطي بحسـب مـا أعَـطى، ورأى مـن آیـات ربـھ 

بحسب ما سعى بالنظر لھا. 
نْـسَانِ إلاَِّ مَـا سَـعَى * وَأنََّ سَـعْیھَُ سَـوْفَ یـُرَى * ثـُمَّ یجُْـزَاهُ الْجَـزَاءَ  ﴿وَأنَْ لـَیْسَ لـِلإِْ

الأْوَْفىَ* وَأنََّ إلِىَ رَبِّكَ الْمُنْتھََى﴾ ([226]). 
انبیا و فـرسـتادگـان و ائـمه  جـزو دسـته ی اول می بـاشـند. آن هـا نـور را از پشـت پـرده هـا 
دیدنـد؛ چـرا که آن هـا بـه چـپ یا راسـت تـوجّـه نـداشـتند بلکه ارواح آن هـا بـه مـلأ اعلی 
آویخته بـود (و بـه آن تـعلّق داشـت) و دیدگـان شـان بـر جهـت فیض الهی مـتمرکز شـده 
بـود و از خـداونـد سـبحان و مـتعال غـافـل نـبودنـد. ایشان  را نیز درجـاتی اسـت؛ بـرخی از 
آن هـا تـمام وجـودشـان را در نـگریستن بـه سـمت فیض الهی مـتمرکز سـاخـته و بـرخی 
از آن هـا از این کمتر بـودنـد. بـه هـر یک از این بـزرگـان بـر حسـب آن چـه عـطا کرده 
بــودنــد، اعــطا شــده اســت و بــه میزان سعی کردنــشان در نــظر کردن بــه آیات 

پروردگارشان، از آن ها مشاهده نمودند. 
﴿ و ایـن که: بـرای مـردم پـاداشی جـز آن چـه خـود کرده انـد نیسـت * و زود اسـت که 
کوشـش او در نـظر آیـد * سـپس بـه او پـاداشی تـمام دهـند * و پـایـان راه هـمه، پـروردگـار 

تو است﴾([227]) . 
 

فـفي ذلـك الـعالـم كـان جـمیع بـني آدم مـختاریـن، وكـل واحـد مـنھم یـمتلك فـطرة الله 
الـتي فـطر الـناس عـلیھا، وكـل واحـد بـإرادتـھ قـَصَرَ نـظرَه عـلى الـنور فـأصـبح مـن 
الـمقربـین، أو عـلى الـظلمات فـأمسـى مـن أصـحاب الـجحیم. فـالأنـبیاء والـمرسـلون 
والأئـمة  ھـم الـذیـن اخـتاروا الله سـبحانـھ، وقـصروا نـظرھـم عـلى الـنور فـاصـطفاھـم الله 

سبحانھ. 



در آن عـالـم، تـمام بنی آدم صـاحـب اختیار بـودنـد و هـر یک از آن هـا دارای هـمان 
فـطرتی بـود که خـدا هـمه را بـه آن فـطرت بیافـریده اسـت. هـر کس بـه خـواسـت و 
اراده ی خـود نـگاهـش را بـه نـور مـنحصر کرد، جـزو مـقرّبین شـد، یا بـه ظـلمات چـشم 
دوخـت و از اصـحاب جحیم گـردید. انبیا و فـرسـتادگـان و ائـمه (ع) کسانی هسـتند که 
خـدای سـبحان را بـرگـزیدنـد و دیدگـان خـود را بـه نـور مـنحصر و مـتمرکز کردنـد و 

خداوند سبحان نیز آن ها را برگزید. 
 

أمـا الـعصمة: فھـي درجـات ولیسـت واحـدة كـما یـتوھـم بـعضھم، وكـل واحـد مـن 
الأنـبیاء والـمرسـلین والأئـمة  اخـتص بـدرجـة مـن درجـات الـعصمة بحسـب اخـتیاره ھـو 

([228]). فالمعصوم ھو: من اعتصم با� عن محارم الله سبحانھ وتعالى. 

امـا در خـصوص عـصمت: عـصمت را درجـاتی اسـت و بـرخـلاف گـمان عـده ای، یک 
درجـه و مـرتـبه نمی بـاشـد. هـر یک از انبیا و فـرسـتادگـان و ائـمه (ع) بـراسـاس اختیار و 
انــتخاب خــودش بــه درجــه ای از درجــات عــصمت اخــتصاص یافــته اســت.([229]) 
مـعصوم کسی اسـت که از مـحارم خـدای سـبحان و مـتعال بـه خـداونـد اعـتصام (پـناه) 

می جوید. 
 

وفـي مـعانـي الأخـبار : عـن ھـشام ، قـال : قـلت لأبـي عـبد الله (ع): مـا مـعنى قـولـكم 
إن الإمـام لا یـكون إلا مـعصومـا؟ً فـقال (ع): (الـمعصوم ھـو الـممتنع بـا� مـن جـمیع 
مـحارم الله، قـال تـعالـى: ﴿وَمَـنْ یـَعْتصَِمْ بـِا�َِّ فـَقدَْ ھُـدِيَ إلِـَى صِـرَاطٍ مُسْـتقَیِمٍ﴾ ([230])) 

 .([231])

و در مـعانی اخـبار: از هـشام نـقل شـده اسـت: بـه ابـو عـبدالـله(ع) عـرض کردم: 
معنی این سـخن شـما چیست که امـام حـتماً بـاید مـعصوم بـاشـد؟ فـرمـود: «مـعصوم 
کسی اسـت که از تـمامی مـحارم خـداونـد بـه کمک خـداونـد بـرحـذر اسـت. خـداونـد 



مـتعال می فـرمـاید: ﴿ و هـر که بـه خـدا تمسّک جـویـد بـه راه راسـت هـدایـت شـده اسـت ﴾
 ([233]).« ([232])

 
وقـال أبـو عـبد الله الـصادق (ع): (الـمعصوم ھـو الـمعتصم بـحبل الله، وحـبل الله 
الـقرآن، والـقرآن یھـدي إلـى الإمـام كـما قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ ھَـذَا الْـقرُْآنَ یھَْـدِي لـِلَّتيِ ھِـيَ 

أقَْوَمُ﴾ ([234])) ([235]). 
امـام صـادق (ع) می فـرمـاید: «مـعصوم کسی اسـت که بـه ریسمان الهی مـعتصم 
می بــاشــد و ریسمان الهی، هــمان قــرآن اســت و قــرآن بــه امــام هــدایت می کند 
هـمان طـور که خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: ﴿ بـه درسـتی که ایـن قـرآن بـه درسـت تـریـن 

آیین ها راه می نماید ﴾([236]) ».([237]) 
 

  ******
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مـن و امینانـم در خـلقم هسـتند و آن هـا مسـئول می بـاشـند. سـپس بـه بنی آدم فـرمـود: بـه ربـوبیت خـداونـد و همچنین بـه 



این افـراد بـه جهـت اطـاعـت و ولایت اقـرار کنید. گـفتند: آری پـروردگـار مـا، اقـرار و اعـتراف نـمودیم. سـپس خـداونـد جـل 
جـلالـه بـه مـلائکه فـرمـود: گـواه بـاشید. مـلائکه گـفتند: مـا شـاهـدیم که فـردا نـگویند مـا از این مـوضـوع بی خـبر بـودیم یا 
بـگویند جـز این نیست که پـدران مـا پیش از این مشـرک بـودنـد و مـا نسـل بـعد از آن هـا هسـتیم؛ آیا مـا را بـه خـاطـر آن چـه 

باطلین انجام داده اند، هلاک می کنی؟! ای داوود! در میثاق بر انبیا تاکید شده است». 
[221]- مقطعی از مناجات شعبانیه. به اقبال الاعمال: ص 687 مراجعه نمایید. 

[۲۲۲]- عـن ابـن مـسکان، عـن أبـي عـبد الـله (ع) فـي قـولـه: (وإذ أخـذ ربـك مـن بـني آدم مـن ظـهورهـم ذریـتهم وأشهـدهـم 

عـلی أنـفسهم ألسـت بـربـکم قـالـوا بـلی شهـدنـا) قـلت: مـعایـنة کـان هـذا؟ قـال: نـعم، فـثبتت الـمعرفـة ونـسوا الـموقـف 
وسـیذکـرونـه، ولـولا ذلـك لـم یـدر أحـد مـن خـالـقه ورازقـه، فـمنهم مـن أقـر بـلسانـه فـي الـذر ولـم یـؤمـن بـقلبه، فـقال الـله: فـما 

کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل) بحار الأنوار: ج5 ص237.
[223]- از ابـن مسکان از ابـو عـبد الـله  (ع)دربـاره ی این سـخن خـداونـد ﴿ و آن گـاه که پـروردگـار تـو از پشـت بنی آدم 

فـرزنـدانـشان را بـیرون آورد و آنـان را بـرخـودشـان گـواه گـرفـت و پـرسـید: آیـا مـن پـروردگـارتـان نیسـتم؟ گـفتند: آری. گـواهی 
می دهـیم ﴾ روایت شـده اسـت: عـرض کردم: آیا این گـرفـتن پیمان بـه عینه بـود؟ فـرمـود: «آری، مـعرفـت بـاقی مـانـد و 
مـردم مـوقـف را فـرامـوش کردنـد و زود بـاشـد که بـه خـاطـر آورنـد. اگـر چنین نـبود، احـدی خـالـق و روزی دهـنده اش را نمی 
شـناخـت. بـرخی در عـالـم ذر بـا زبـان اقـرار کردنـد ولی قـلباً ایمان نـداشـتند. پـس خـداونـد فـرمـود: بـه آن چـه پیش از این کافـر 

شدند، ایمان نمی آورند.» بحار الانوار: ج 5 ص 237. 
[۲۲۴]- عـن أبـي جـعفر عـن أبـیه عـن جـده : (إن رسـول الـله  قـال لـعلي (ع): أنـت الـذي احـتج الـله بـك فـي ابـتدائـه الخـلق 

حـیث أقـامـهم أشـباحـاً، فـقال لـهم: ألسـت بـربـکم؟ قـالـوا: بـلی، قـال: محـمد رسـول الـله؟ قـالـوا: بـلی. قـال: وعـلي أمـیر 
الـمؤمـنین؟ فـأبـی الخـلق کـلهم جـمیعاً إلا اسـتکباراً وعـتواً عـن ولایـتك إلا نـفر قـلیل وهـم أقـل الـقلیل وهـم أصـحاب 

الیمین) بحار الأنوار : ج24 ص2.
[225]- از ابـو جـعفر از پـدرش از جـدش ع  روایت شـده اسـت که فـرمـود: «رسـول خـدا ص  بـه علی(ع)  فـرمـود: تـو هـمان 

کسی هسـتی که خـدا در ابـتدای خـلقتش بـا وجـود تـو بـر آنـان احـتجاج نـمود، آن گـاه که آنـان را چـون اشـباحی پـابـرجـا نـمود 
و بـه آن هـا فـرمـود: آیا مـن پـروردگـار شـما نیستم؟ گـفتند: آری. فـرمـود: آیا محـمد رسـول خـدا نیست؟ گـفتند: آری. 
فـرمـود: و علی امیرالـمؤمنین؟ پـس تـمام خـلایق جـملگی اسـتکبار ورزیدنـد و از ولایت تـو سـر بـاز زدنـد مـگر عـده ی انـدکی؛ 

آن ها بسیار اندک اند و اصحاب یمین می باشند.» بحار الانوار: ج 24 ص 2. 
[226]- النجم : 39 – 42.

[227]- نجم: 39 تا 42. 

مَ الـلّهُ وَرَفَـعَ  ـن کَـلَّ ـنْهُم مَّ لْنَا بَـعْضَهُمْ عَـلَی بَـعْضٍ مِّ سُـلُ فَـضَّ [۲۲۸]- وبـها یـکون الـتفاضـل بـینهم، قـال تـعالـی: (تِـلْكَ الـرُّ

دْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ...) البقرة : 253. یَّ
َ
نَاتِ وَأ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَیْنَا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّ

لْـنَا بَـعْضَهُمْ عَـلَی بَـعْضٍ  سُـلُ فَضَّ [229]- و همین بـاعـث بـرتـری بین ایشان می بـاشـد. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: (تـلْكَ الرُّ

دْنَـاهُ بِـرُوحِ الْـقُدُسِ....﴾ (بعضی از ایـن  یَّ
َ
نَـاتِ وَأ مَ الـلهُ وَرَفَـعَ بَـعْضَهُمْ دَرَجَـاتٍ وَآتَـیْنَا عِیسَـی ابْـنَ مَـرْیَـمَ الْـبَیِّ مِـنْهُمْ مَـنْ کَلَّ



فـرسـتادگـان را بـر بعضی دیـگر بـرتـری دادیـم. خـدا بـا بعضی سـخن گـفت و بعضی را بـه درجـاتی بـرافـراشـت و بـه عیسی بـن 
مریم معجزه ها دادیم و او را با روح القدس یاری کردیم....) (بقره: 253). 

[230]- آل عمران : 101. 
[231]- معاني الأخبار للشیخ الصدوق : ص132.

[232]- آل عمران: 101. 
[233]- معانی الاخبار شیخ صدوق: ص 132. 

[234]- الاسراء : 9 . 
[235]- معاني الأخبار للشیخ الصدوق : ص132.

[236]- إسراء: 9. 
[237]- معانی الاخبار شیخ صدوق: ص 132.


